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دختر جوان که هدف حمله مردان موبایل‌قاپ قرار گرفته 
است حتی از سایه خودش نیز می‌ترسد و مرتب کابوس 

می‌بیند. 

 گفت‌و‌گو با مردی 
که پس از مرگ زنده شد

تیـــــــــــترها
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18

18

قتل دختر جوان 
رضوانشهری به دست 

 نامزدش در 
مدرسه‌ای متروکه

 ســـرهنگ مجید رســـول‌زاده فرســـاد از 
قتـــل فجیـــع دختـــر جوانی به دســـت 

نامزد 21 ســـاله‌اش خبـــر داد.
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پسر 16 ساله ناخواسته قاتل شد

 داستانسرایی عجیب 
در شلیک به پدر

 قتل پسرعموی 
قاتل وحید مرادی

پـــدری وقتـــی تفنـــگ وینچســـتر خرید 
تصور نمی‌کرد با شـــلیک ناخواسته پسر 

16 ســـاله‌اش به قتل برســـد.
پســـرنوجوان هنـــگام بـــازی بـــا تفنـــگ 

وینچســـتر همـــه را داغـــدار کـــرد.

پسرعموی قاتل وحید مرادی در درگیری 
خیابانـــی بـــه قتـــل رســـید. غـــروب روز 
پنجشنبه اســـت. ۲۹ تیر ماه ســـال ۱۴۰۲. 
خیابان ۱۷ شهریور در تکاپوی همیشگی 
خـــود فـــرو رفته اســـت. ماشـــین‌ها تردد 
می‌کنند و موتورســـیکلت‌ها با ســـرعت از 

کنارشـــان می‌رانند.

قرار بود 3 دوست قتل را گردن بگیرند

 شکستن پیمان رفاقت 
در دادگاه یک جنایت

مـــرد جـــوان در دادگاهـــی یـــک جنایت 
پیمان رفاقت و انگشـــت اتهـــام قتل را 

به ســـوی دوســـتش نشـــانه رفت.
به گـــزارش پرونده، دعوای مســـتانه در 
آلاچیق پارکی در شـــهریار جنایت تلخی 

را رقم زد.

زهرا جمالی‌ اخوان/ بازگشـــت از دنیای مردگان 
و ســـؤالات بی‌شـــمار از جهانی که تنهـــا تصوراتی 
از آن در ذهن‌هـــا جا خوش کـــرده از دیرباز مورد 

توجه مردم بوده اســـت.
از دیربـــاز بوده‌اند انســـان‌هایی کـــه پس از مرگ 
بار دیگـــر خداوند فرصت دوباره‌ای بـــه آنها داده 
اســـت تا زندگـــی را ادامـــه دهند. کمـــا اینکه هر 
ســـال در مـــاه مبـــارک رمضـــان شـــبکه 4 ســـیما 
برنامـــه‌ای بـــا عنـــوان »زندگـــی پـــس از زندگی« 
را بـــه تصویـــر می‌کشـــد که بشـــدت مـــورد توجه 
مردم قـــرار گرفتـــه و هر یـــک از دعوت‌شـــدگان 
به ایـــن برنامه مـــواردی از دنیای پـــس از مرگ را 
برای مخاطبان این شـــبکه همراه با احســـاس و 

عاطفـــه بازگو مـــی کنند.
بـــدون تردیـــد بایـــد پذیرفت، انســـان و بـــه تبع 
آن حیـــات وی سرشـــار از رمز و رازهـــای فراوانی 
اســـت که پس از آفرینش انســـان در کره خاکی 

همچنـــان ســـر به مهـــر باقی مانده اســـت.
ما انســـانیم، موجودی که اشرف مخلوقات لقب 
گرفته، اما این انســـان هنوز بر آنچه در پس پرده 
مرگ می‌گـــذرد، بی‌اطلاع اســـت. به ایـــن بهانه 
ســـراغ فردی رفتیـــم که هنـــوز پس از گذشـــت 
ســـال‌ها از اتفاقی که برایـــش رخ داده همچنان 
افـــکارش تحت‌الشـــعاع حادثـــه‌ای اســـت که در 
یـــک لحظه او را به وادی مردگان کشـــید و پس از 
بازگشـــت از دنیای مردگان و مشـــاهدات او پس 
از مـــرگ، ما را بر آن داشـــت تا بـــا او به گفت‌و‌گو 

. بنشینیم
مازیـــار کشـــاورز مرد 64 ســـاله‌ای کـــه از مدیران 
شرکت پســـت کشور اســـت و اکنون با دنیایی از 

تجربه به این جمله بســـنده می‌کنـــد؛ باور کنید 
مرگ تـــرس ندارد.

* آقای کشاورز مرگ سخت است؟
خیر، مـــرگ این پیام را به همـــگان نوید می‌دهد 
کـــه مراقـــب باشـــید چـــون هیچ‌کـــس از دقیقه 
دیگر عمـــر خود خبر نـــدارد و هـــر لحظه ممکن 

اســـت جســـم خاکی را ترک کند.
* حادثه مرگ شما چگونه رخ داد؟

ســـال 1374 بود و با توجه به شـــغلی که داشـــتم 
بایـــد برخـــی از مأموریت‌ها را به عنـــوان مدیر‌کل 
پســـت، خـــودم انجـــام مـــی‌دادم. قـــرار بـــود از 
کردســـتان عازم مأموریت به تهران شـــویم، من 
و یکـــی از همـــکاران کـــه راننـــده شـــرکت بـــود 
حوالی ســـاعت 2 بعدازظهر عازم تهران شـــدیم، 
آن ســـال در کردســـتان بـــرف شـــدیدی باریـــده 
بـــود به طـــوری که مـــردم می‌گفتند در 20 ســـال 
گذشـــته این میزان برف ســـابقه نداشـــته است. 
خاطرم هســـت بـــا انبوه بـــرف جـــاده یک‌طرفه 
شـــده بود. مـــن و راننده داخل خـــودرو بودیم و 
او شـــب گذشـــته در یک مراســـم عروسی حضور 
پیـــدا کرده بود و کاملاً خســـته و بی‌خـــواب بود. 
ایشـــان مـــرا خیلی دوســـت داشـــت، فامیل من 
کشـــاورز بود و نام خانوادگی ایشـــان کشـــاورزی 
و نســـبتی هم بـــا یکدیگر نداشـــتیم، امـــا رابطه 
خـــوب و صمیمـــی داشـــتیم و مـــن بـــه او علاقه 

زیادی داشـــتم.
آن روز مســـیری کـــه بایـــد در 2 ســـاعت طـــی 
می‌شـــد، بیش از 4 ســـاعت طول کشـــید. وقتی 
در پمپ بنزین ایســـتادیم او از خواب بیدار شـــد 
و از من خواســـت اجازه دهم تـــا او رانندگی کند، 

هوا رو بـــه تاریکی می‌رفت که از او خواســـتم من 
در صندلی پشـــت دقایقی استراحت کنم و دیگر 
چیزی بـــه خاطر ندارم و زمانی بـــه خود آمدم که 
نمی‌دانـــم چه مـــدت در کمـــا بودم و پزشـــکان 
بـــالای ســـرم بودند و بشـــدت تـــاش می‌کردند 

مرا به زندگـــی بازگردانند.
بعدها متوجه شـــدم وقتی من در صندلی عقب 
خـــواب بـــودم، خـــودرو بـــا تریلی حامل ســـنگ 
برخـــورد کرده و من از شیشـــه خـــودروی پاترول 

به بیـــرون پرتاب شـــده‌ بودم.
* پس تصادف خیلی شدید بود؟

بلـــه، ظاهـــراً در طول مســـیر یکی از دوســـتانم 
کـــه بـــرادر او نیز تصـــادف کـــرده بـــود، تعریف 
می‌کـــرد وقتـــی تصادف شـــد، مـــن در خودروی 
پشـــت ســـری بودم که متوجه شـــدم سرنشین 
عقـــب خودروی پاتـــرول پس از پرتاب شـــدن از 
شیشـــه به بیرون مانند گنجشـــک در جاده بالا 
و پاییـــن می‌پریـــد و هـــی بلند می‌شـــد و دوباره 

زمیـــن می‌خورد.
* برای راننده چه اتفاقی رخ داد؟

بعد از تصـــادف راننده حالش بهتـــر از من بود و 
درخواســـت می‌کند تا مرا به بیمارســـتان ببرند، 
امـــا به وی گفته می‌شـــود مـــن جـــان باخته‌ام و 
راننده که در شـــرایط جســـمی بهتـــر از من بود، 
مـــرا به عنـــوان فردی که مـــرده بودم ســـوار یک 
خـــودروی وانـــت می‌کند. امـــا متأســـفانه راننده 
عمـــرش به دنیـــا نبـــود و در این حادثـــه او جان 

باخـــت و من زنـــده ماندم.
* شما را پس از تصادف به کجا منتقل کردند؟

وقتی راننده وانت مرا به بیمارســـتان می‌رســـاند 

در معاینـــات اولیـــه اعـــام می‌کننـــد مـــرده‌ام، 
ســـپس به ســـردخانه منتقل می‌شـــوم و راننده 
کـــه طحالش پاره شـــده بود به دلیـــل خونریزی 

داخلـــی در همان بیمارســـتان فـــوت می‌کند.
* چطور زنده شدید؟

نمی‌دانم، اما گویا چند ســـاعت که در سردخانه 
بودم، یکی از پزشـــکان وارد ســـردخانه می‌شـــود 
تا بـــرای من گواهـــی فوت صادر کنـــد که متوجه 
می‌شـــود یکـــی از انگشـــتان پـــای مـــن تـــکان 
می‌خورد و بعد پروســـه درمانی شـــروع می‌شود.

* چند روز در حالت کما بودید؟
42 روز در حالـــت کمـــا بودم و خـــود را آزاد و رها 

حس می‌کـــردم، زیـــرا در کمای کامـــل بودم.
* در حالت کما چه احساسی داشتید؟

تقریبـــاً از وقتـــی به کمـــا رفتم خـــودم را ابتدا در 
ســـردخانه می‌دیـــدم و هر چه فریـــاد می‌زدم من 
زنده هستم، کســـی مرا نمی‌دید و به حرف‌هایم 
توجهی نمی‌کـــرد. پس از تشـــخیص زنده بودن 
وقتی به بخـــش انتقال یافتم، همـــه را می‌دیدم 
و از خودم می‌پرســـیدم آنها چـــرا اینقدر ناراحت 

هســـتند و بی‌تابی می‌کنند.
* در مدت 42 روز مدام در بیمارستان کنار 

پیکر خود ماندید؟
بیشـــتر بله، اما هر کجـــا می‌خواســـتم به‌راحتی 
می‌رفتـــم و همـــه را می‌دیـــدم و ســـعی می‌کردم 
با آنهـــا ارتبـــاط بگیرم، امـــا آنها توجهـــی به من 
نداشـــتند، پـــس از 42 روز وقتی بـــه هوش آمده 
و از کما خارج شـــدم به کســـانی که بـــه ملاقاتم 
آمده بودند می‌گفتم آن روز چه لباســـی پوشیده 
بودنـــد و چه حرفی می‌زدنـــد، کنار من در بخش 

آی‌‌‌ســـی‌‌یو پیرمرد بیمـــاری بود که اهـــل همدان 
بود و پســـرش مدام به ملاقاتـــش می‌آمد و وقتی 
از ملاقات‌هـــای آنهـــا و حرف‌هایشـــان گفتم باور 
نمی‌کردنـــد. بعـــد از به هـــوش آمدن بـــه تهران 
منتقل شـــدم، مهره‌های گردنم شکســـته بود و 
چند عمـــل جراحی انجـــام دادم تا توانســـتم بار 

دیگر ســـرپا شوم.
* با توجه به سختی‌ای که داشتید، مرگ 

سخت است؟
خیلی‌ها این ســـؤال را می‌پرســـند. واقعـــاً این را 
بـــا تمام وجـــود می‌گویم مرگ ســـخت نیســـت، 
وقتـــی در کما بـــودم وزنی احســـاس نمی‌کردم و 
اکنـــون می‌دانم مـــرگ یعنی یک زندگـــی دوباره.
مرگ را نمی‌شـــود انکار کرد، اما باید انســـان بود 
و بـــه دیگـــران توجـــه کرد، یـــادم می‌آیـــد هنگام 
مرگ قادر بـــه برقـــراری ارتباط با کســـی نبودم، 
اما اکنـــون زنده‌ام. بایـــد با دوســـتان، عزیزان و 
کســـانی که آنهـــا را دوســـت داریم ارتبـــاط برقرار 
کنیـــم و بـــا محبـــت و احتـــرام قـــدر همدیگر را 

. نیم ا بد
* یک تجربه مرگ داشتید، اکنون دوست 
دارید پس از مرگ روی سنگ قبر شما چه 

بنویسند؟
)می‌خنـــدد( شـــاید تـــا کنون بـــه ایـــن موضوع 
فکر نکرده‌ام، شـــاید بخواهم روی ســـنگ قبرم 
بنویســـند، مرگ ســـخت نیســـت. بلکـــه زندگی 
دوباره‌ای کـــه در دنیای دیگـــری تجربه خواهیم 
کـــرد، نمی‌دانم شـــاید جملـــه‌ای دیگر بنویســـم 
که حاوی پیـــام بـــرای بازماندگان باشـــد؛ پیامی 
که نمادی از عشـــق و محبت به همگان باشـــد.

 بازگشت از 
دنیای مردگان

فضـــای نیمـــه روشـــن راهـــروی 
ت  خلـــو خیلـــی  ن  رســـتا بیما
بـــود، پاســـی از شـــب گذشـــته 
بـــود و دو بـــرادر پشـــت در اتاق 
زایمـــان ثانیه‌شـــماری می‌کردند 
تا نوزادانشـــان بـــه دنیـــا بیایند. 
احمد دلشـــوره بیشتری داشت، 
برادر کوچک‌تر بود و نخســـتین 
تجربـــه پدر بودن را پشـــت ســـر 
می‌گذاشـــت. محمود کـــه دو تا 
پسر داشـــت، می‌دانست نازنین 
آرزو دارد جنیـــن‌اش جور شـــود 
و دختری وارد زندگیش بشـــود. 

پرواز با 
عشق

داستان 
داستان 

جناییجنایی


